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Abstract 

In Islamic jurisprudence, several issues about Expiation of deliberate murder have 
been taken into consideration. One of these issues that the past and late jurists 
agree or disagree on is invalidating the expiation in cases of murderer's retaliation 
or death. Each of these issues, which rely on some arguments, have been 
explained without considering the establishment or absence of establishment of 
Islamic government. The aim of this study is to find the better and effective issue 
in the time of establishment of religious government; the method is Ijtihadi and 
based on the analysis of the texts and viewpoints of the jurists. The study is 
organized based on this hypothesis that the viewpoints of the jurists against the 
invalidation of expiation with the murderer's death is superior to the most of the 
jurists' viewpoints and based on some arguments, the Islamic government is 
responsible for its attainment. One of the arguments is taking the financial 
expiation as being Hesbieh (which has a nature of punishment) and considering it 
as one of the financial resources of the Islamic government. The findings of the 
study suggest the necessity of attaining the expiation of the murderer's properties 
after his death and using it in religious specific advisable things by the heirs or 
Islamic government. 
Keywords 

Expiation, deliberate murder, death of the murderer, invalidating the expiation, 
Murderer's retaliation. 
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  قتل عمد و حکم استیفای آن ۀکفاررویکرد فقه حکومتی به 
  قاتل قصاص یا فوتپس از از سوی دولت اسلامی 

  *افضلى اردكانى محسن ملك

  چكيده

. كفارۀ قتل عمد، موردتوجـه فقيهـان قـرار گرفتـه اسـتبارۀ در ئلهمسچندين در فقه اسلامى، 

اين مسائل اسـت كـه در بـين فقيهـان  ۀسقوط كفاره در صورت قصاص يا فوت قاتل از جمل

ادله مستظهر شـده چند هريك از اين دو قول كه به . داردموافقان و مخالفانى  ،متقدم و متأخر

اين هدف . ه استشدتن استقرار يا عدم استقرار حكومت اسلامى بيان گرفون درنظر است، بد

اجتهادی آن نيز روش  و استاستقرار حكومت دينى  ۀمقاله يافتن قول برتر و كارآمد در دور

براساس اين فرضيه سامان يافتـه اسـت  اين مقاله. استتحليل نصوص و اقوال فقيهان بر پايۀ و 

لف سقوط كفاره با مرگ قاتل، بر قول مشـهور برتـری دارد و حكومـت قول فقيهان مخاكه 

كـه (كفارات مـالى اخذ حسبيه بودن  .اسلامى براساس چند ادله وظيفه دارد آن را استيفا كند

عنوان يكى از منابع مـالى دولـت اسـلامى از ايـن ادلـه  و احتساب آن به )ماهيت عقوبتى دارد

صـرف آن در ماز اموال قاتـل پـس از مـرگ وی و  كفارهی استيفا لزوماين مقاله  ۀيافت. است

  .است ۀ وراث يا دولت اسلامىليوس به مصالح و موارد مشخص شرعى

  ها هواژكليد

 .قصاص قاتل كفاره، قتل عمد، مرگ قاتل، اسقاط كفاره،

                                                            
  13/05/1398: تاريخ پذيرش  17/02/1398: تاريخ دريافت

 malekafzali@miu.ac.ir     دانشيار جامعة المصطفى العالمية* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، تابستان )98پياپى (اره دوم سال بيست و ششم، شم
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  مقدمه

بودن آن در قرآن و سنت، در چنـدين بـاب  توجه قتل از گناهانى است كه در كنار كانونِ 

قصـاص، ديـات، ارث و . قرار گرفته اسـت موردبحث، ميرمستقيغمستقيم و  طور به فقهى

نشانگر اهميت و جايگاه حفـظ دمـاء و حيـات  مهم اين. اين ابواب است ۀجملكفارات از

يكـى از . منظر شريعت و فقه اسلامى استاخته و اوليای او، ازب انسان و حفظ حقوق جان

 ۀكفـار« ۀمسـئلتوجه فقيهان قـرار گرفتـه اسـت، وردم ،اين گناه بزرگ دربارۀكه  ىمسائل

و در  »كتـاب الـديات«غالبـاً در اواخـر  گردآورندگان مجامع فقهىو  فقيهان. است »قتل

  . اند ميان آورده و حكم آن را بيان كرده بهسخن  كفارۀ قتلاز  »كتاب الكفارات«

ندانى ميان دانشـيان البته مهم، اختلاف چ و جزئى ۀجز چند مسئل به، كفارۀ قتل بارۀدر

 ۀمسـئلثبوت كفاره برای قتل عمـدی و  ۀمسئليكى از اين مسائل، . خورد چشم نمى فقه به

مخالفـان و موافقـان . است اسقاط يا عدم اسقاط آن با قصاص يا مرگ طبيعى قاتل ديگر

  . اند هكرداستناد   ادلهچند يك به اين حكم هر

مسئله اين  دربارۀ فقيهانی هاواينى و فتاجتهادی و تحليل نصوص د اين مقاله با روش

  . است سامان يافته

عقـوبتى  ۀويژه كفاراتى كه جنبـ بهآن است كه اصولاً كفارات مالى  ۀ اين مقالهفرضي

مـت اعم از قتل خطايى يا قتل عمـدی، منبعـى از منـابع مـالى حكو كفارۀ قتلد، مثل ندار

پـس از  كفـاره .شوند مىسبيه تلقى و از حقوق عمومى و امور ح روند مىشمار  اسلامى به

بـر  .شـود ، اعم از قتل يـا غيرقتـل، سـاقط نمـىآنتعلق گرفتن به مرتكب فعل مستوجب 

نيابت از  حاكم اسلامى است كه در صـورت امتنـاع از پرداخـت، آن را اخـذ كـرده و بـه

در موارد مشخص شرعى خود يعنى عتق، اطعام يا اكسای فقيران مصرف كنـد؛  مرتكب،

  . استيفا است از اموال او قابلكفاره قاتل فوت كرده باشد،  كه ىرصورتحتى د

كفـارۀ موافقان و مخالفان سقوط  ۀادل :بدين شرح است رو پيشِ تحقيق  اصلى پرسش

 ؟منظر فقه حكـومتى چيسـتو دليل آن از برگزيدهبا مرگ قاتل چيست و قول  قتل عمد

 ؟نظر گرفت يا خيرسلامى دروان اخذ كفاره را يكى از وظايف حكومت ات آيا مى
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دو ديـدگاه مطـرح  توأمان و تطبيقـىِ  ۀمقاله آن است كه افزون بر مطالع نوآوری اين

، از منظـر فقـه دانستن حكم به عدم سقوط كفاره بعد از مرگ قاتـل و ثابت مسئلهدر اين 

 اسـتظهار شـده ،قـولايـن ادله برای تقويـت  چند به موضوع نگريسته شده و به حكومتى

فقـه حكـومتى، دولـت  شده با ادلـۀ س از احراز و تطبيق اين حكم ثابتپهمچنين،  است؛

  .استاسلامى موظف به اجرای اين امر شناخته شده 

  مفهوم كفاره. 1

  مفهوم لغوی كفاره. 1-1

 شكاربردهـاي ۀدر هم واژه اين دانش. است »كاف، فاء و راء«از  »كفاره« ۀواژ ريشه دانش

 به كسى كه سـپرش را مخفـى كـرده. كردن و پوشاندن مخفى :درو كار مى به ابه يك معن

شـود،  گفتـه مـى »كـافِر«بـزرگ  ۀبه دريا و رودخانـ. »قد كفرََ دِرعه« :شود گفته مى باشد،

بذر را با خـاك  ۀچون دان ،نامند مى »كافِر«زارع را  .وشاندپ چون خورشيد را در خود مى

فـران گونـه اسـت كُ  همين ؛پوشش حق استزيرا  ،دانند كفر را ضد ايمان مى .وشاندپ مى

راين كفـاره يعنـى بنـاب. )862ص :1390فارس،  ابن(ن است آ گرفتنِ  انكار و ناديده ونچ ،نعمت

 :3ج ق،1416 طريحـى،(پوشـاند  كند و آن را مى گناه را از انسان محو مى ونچ ،مبالغه در ستر

  . )717ص :ق1412 ،اصفهانى ؛ راغب476ص

  فارهمفهوم اصطلاحى ك. 2-1

ميان ايشان اختلاف  .ندا كار برده مفهوم لغوی كفاره را در معنای اصطلاحى آن به فقيهان

يكـى از نگارنـدگان . شـود كاربرد شرعى و فقهى اين اصطلاح مشاهده نمـى درچندانى 

  : مصطلحات فقهى در بيان اين مفهوم گفته است

را در ديـنش خداونـد آن  كـه ای كفاره عبارت اسـت از عبـادت مـالى يـا بـدنى

 ؛ده استتشريع كر حكمشبا خاطر مخالفت  به گونه و عقوبت صورت مؤاخذه به

آثـار گنـاه از  ۀكننـدمجازات الهى، محو ۀدهند كاهش كننده يا كه ساقط طوری به
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صورت قـولى  فاره بهك. شده در عمل استنقص ايجاد ۀكنند يا جبرانقلب مؤمن 

بنـده، اطعـام كردن مثل آزاد[بذل مال  يا] گرفتن مثل روزه[فعلى  يا] مثل استغفار[

  . )438ص :1384مشكينى، ( است] و پوشاندن فقرا

اين تعريف، علت تشريع كفارات و ماهيـت  در شود، نويسنده كه ملاحظه مى همچنان

  .را از نظر دور نداشته است آنها ۀانچندگ

  ماهيت كفاره. 3-1

بحـث از چيسـتى . اين نوشتار است، مقصود اصلى فوت قاتل ياقتل با عدم اسقاط كفاره 

. ده، مفيد استگارننهفته در ذهن ن ۀانديشاين يافتن و اثبات  كفاره و ماهيت آن در سامان

 ،حـال بـااين ؛هيت آن نيز اشاره شـده اسـتنوعى به ما به در بيان مفهوم اصطلاحى كفاره

دانشيان فقه پس  ،توضيح آنكه. خالى از فايده نيست ،در اين باره فقيهانمروری بر اقوال 

به چيسـتى و  ،از بيان مفهوم لغوی كفاره و در مقام تشريح مفهوم شرعى و اصطلاحى آن

سـت كـه كفاره عبادت مخصوصى ا«: آنان چنين است بيان. ندا ماهيت كفاره اشاره كرده

؛ 391ص :3ق، ج1404، فاضـل مقـداد(» آن است ۀدهند گناه يا تخفيف مجازاتِ  ۀكنند غالباً ساقط

ايشان دليـل . )2ص :5ق، ج1405خوانساری،  ؛239ص :6، جق1411؛ عاملى، 5ص :10ق، ج1413ثانى،  شهيد

 . انـد مثـل قتـل خطـايى دانسـته ،برخى موجبات نبودنِ  اتيان قيد اغلبيت در تعريف را گناه

افزون بـر  ؛ط آن باشدشود تا كفاره مسقِ  چنين قتلى اصولاً گناه شمرده نمى عقيدۀ آنان، به

 .فرض نشده است آنها بارۀی درا  د و كفارهنشو  اری از گناهان با توبه ساقط مىبسي ،آن
كننده يـا  بودن و ساقط عبادت: شود مىدو ويژگى برای كفاره برداشت  بالااز تعريف 

آن مسـتلزم داشـتن نيـت و قصـد  بودنِ  شأن عبـادی. بودن مجازات اخروی دهنده تخفيف

امر شأنيت اسقاط يا تخفيـف مجـازات را درپـى بسا همين  چه. قربت ازسوی مؤدی است

تبيـين  ،حـال بااين. فـرد خواهـد بـود ۀقصد قربت و عبادت نشان از توب داشتنِ  ونچ ؛دارد

  .دست دهد های ديگری را نيز به تواند ويژگى ماهيت كفارات مى

پـس از او  .اسـت در بيان ماهيت كفارات از ديگران پيشـى گرفتـه گويا فاضل مقداد

بندی  چيستى به چهار نوع دسته ، آن را ازحيثِ شمرد برمىره را از اعظم طاعات كه كفاآن
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يا  است مثل كفارۀ قتل عمد و شكستن روزه با حرام» عقوبت محض«كفاره گاه : كند مى

مجـازات شـناخته مستحق  1مائده ۀسور 95 ۀآي صيد در حال احرام كه به صراحتِ  ۀكفار

محتمـل «گاه  ؛ايلاء و ظهار ۀاست مانند كفار »ناهگ ۀدهند تخفيف«گاه كفاره  ؛شده است

افطار  ۀممكن است عقوبت يا مخفف باشد مثل كفار ،است، يعنى حسب مورد »الوجهين

، فاضـل مقـداد(دارد مانند كفارۀ قتـل خطـايى  »تأديب« ۀنهايتاً گاهى كفاره جنب ؛ماه رمضان

نظـر  بـه ، ولـىانـد برآمـده همفقيهان درصدد تقسيمات ديگری ديگر  .)391ص :3ق، ج1404

  . تر است نزديكتقسيم فاضل مقداد به صواب و مطلوب نگارنده، 

  كفاره  مباحث اصلى در موضوع. 2

موجبـات، اقسـام و خصـال : نـدا سه مبحث عمده سـامان داده درفقيهان كفارات را  بيشتر

اين تفصيلى  ۀلعمطا .اند وار، اين سه مبحث بيان شده اختصار و فهرست به ادامه،در . كفاره

؛ كيـدری، 203ص :2ق، ج1418، طباطبـايى :ك.ر(شـود  بـه جـای خـويش واگـذار مـى سه مبحث

؛ 33-13ص :3ق، ج1410؛ شهيد ثـانى، 85ص: ق1410؛ همو، 180ص :2ق، ج1417؛ شهيد اول، 487ص :ق1416

تـا،  ينى، بى؛ امام خم2ص :5ق، ج1405؛ خوانساری، 587ص :ق1422؛ اصفهانى، 334ص :13ق، ج1405بحرانى، 

   .)327ص :22ق، ج1413سبزواری،  ؛321ص :2ق، ج1410 ،؛ خوئى125ص :2ج

طور مطلق يا در حالات خاصى بـر  يعنى انجام بعضى اعمال كه به موجبات كفاره. 1

از  آنهـا همـۀ برشـمردنو  انـد فـراوان ،اين موجبـات از حيـث تعـداد. مكلف حرام است

 ظهـار، قتـل، صـيد: ايى از آن عبارت اسـت ازه اما گونه ؛حوصله اين تحقيق خارج است

 .عهد و نذر ،حنث يمين در حرم،
ّ : كفاره عبارت است از ۀچهارگان اقسام ّ مرتبّه، مخيرّه، جامع مرت  ۀو كفـار ،رهبه و مخي

 . جمع

                                                            
يدَْ وَأَ (. 1 ذِينَ آمَنوُا لاَ تقَتْلُوُا الص هَا ال دًا فجََزَاءٌ مِثلُْ مَا قتَلََ مـِنَ الـنعَمِ يحَْكـُمُ بـِهِ ذَوَا ياَ أَي نكْمُْ مُتعََم

نتْمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَهَُ مِ

ا سَلفََ وَمَـنْ أَمْرِهِ عَفاَ عَدْلٍ مِنكْمُْ هَدْياً باَلغَِ الكْعَبْةَِ أَوْ كفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكيِنَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَِ صِياَمًا ليِذَُوقَ وَباَلَ  عَم ُ االلهّٰ

ُ عَزِيزٌ ذوُ انتْقِاَمٍ  ُ مِنهُْ وَااللهّٰ مُ االلهّٰ
 ).95: مائده()عَادَ فيَنَتْقَِ
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البته اين چهار چيز . عتق رقبه، صوم، اطعام و اكساء: كفاره عبارت است از خصال. 2

 انـد ده شـدهيـفقه از موارد ديگری نيز خصال نام در .وندش موارد اصلى خصال شمرده مى

 . غسل و استغفار مانند يك دينار يا نصف و ربع آن، كفىّ از تمر،
و كفـارات را بـه واجـب و   افـزوده بـالاهـای  بنـدی برخى هم تقسيم ديگری بر دسته

شـده،  ردهبرشـم دقت در خصـالِ با . )326ص :22ق، ج1413سبزواری، ( ندا مستحب تقسيم كرده

نوع نخست، خصال عبـادی  :توان تصور كرد مى برای خصال كفارات نيزديگری  تقسيم

ای بر بـدن انسـان  گونه و به صورت عبادت تدارك شود بايد به ای كه يعنى كفاره) بدنى(

 نـوع ديگـر، خصـال. گرفتن اسـت روزه ،فرد غالب اين دسته از كفارات. شود تحميل مى

اين نوع . مالى را خرج كرد نهاكه بايد برای ادای آنى كفاراتى يع است )مالى(عبادی غير

پوشـاندن (اكسـاء  و اطعـام مسـاكين ،)كردن بندهآزاد(عتق رقبه  :عبارت است از  خصال

  ).لباس به فقرا

  كفارۀ قتل عمد. 3

نـوع قتـل  از جملـه ،تـه اسـتقـرار گرف فقيهـانمورد توجـه  مسئلهچند  كفارۀ قتل بارۀدر

آنچه بيش از اين موارد اهميت . نوع كفاره و شرايط تعلق كفاره به قتل مستوجب كفاره،

  . اسقاط يا عدم اسقاط كفاره با قصاص قاتل يا فوت وی در قتل عمدی است ۀمسئلدارد، 

جمـع  ۀكفـار نيـز آن ۀگيـرد و كفـار اجماع فقيهان، به قتل عمدی كفاره تعلـق مـى به

مفيـد، شـيخ (ايد بـه مقـدار تـوان ادا كنـد در صورت معذور بودن از هرسه، مكلف ب .است

ــلاّ 746ص :ق1413 ــى، ؛ س ــدی، 187ص :ق1404ر ديلم ــى،  ؛ ابن415ص :2ق، ج1405؛ راون ــره حلب  :ق1417زه

ــى، 408ص ــيخ طوس ــو، 321ص :5، جق1407؛ ش ــس،  ؛ ابن246ص :7، جق1387؛ هم ؛ 75ص :3ق، ج1410ادري

، حلـى ؛ علامه315ص :2ق، ج1418؛ همو، 270ص :4، جق1408؛ محقق حلى، 681ص :2ق، ج1417آبى، فاضل 

ــى، 713ص :3ق، ج1413 ــداد؛ 373ص :2ق، ج1410؛ طبرس ــل مق ــن؛ 528ص :4ق، ج1404، فاض ــد اب ــى،  فه حل

 تـا خمينى، بىامام ؛ 293ص :6ق، ج1405؛ خوانساری، 503ص :15ق، ج1413 ،شهيد ثانى ؛405ص :5، جق1407

برخـى هـم در تعلـق . )...و  342ص :ق1428، ؛ تبريـزی135ص: 2، جق1410؛ خـوئى، 606ص :2، ج»الف«
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زهـره حلبـى،  ابن(انـد  كفاره به قتل عمد ترديد كرده و اين حكم را مقتضای احتيـاط دانسـته

، صـاحب جـواهر(اند  اما غالب فقيهان مستند خود را اجماع و اخبار قرار داده ؛)408ص :ق1417

 اجمـاع مـذكورْ  1يـن بـاره،بديهى است بـاوجود اخبـار موجـود در ا. )407ص :43ق، ج1404

برخـى نيـز بـه اجمـاع و احتيـاط تمسـك . اعتنـا اسـت مدركى بوده و در حد مؤيد قابـل

  .)322ص :5، جق1407شيخ طوسى، (اند  جسته

مرحـوم شـيخ در . مطـرح شـده اسـت فقيهاندين مقتول نيز بحث اندكى ميان  بارۀدر

و مستند ا .است د فتوا داده، بر عدم وجوب كفاره به قتل كافر ذمى و معاهالخلافكتاب 

: 5، جق1407 ،شـيخ طوسـى( 2مزبور عنوان كـرده اسـت ۀخود را اصل برائت و فهم خود از آي

موجب  را م از مسلمان و كافراع لدما وی در جايى ديگر، قتل انسان محقون البته ؛)320ص

در قتـل نيز عدم كفـاره صاحب جواهر . )246ص :7، جق1387همو، .: ك.ر( كفاره دانسته است

 :43ق، ج1404صـاحب جـواهر، ( اسـت  به اماميه نسـبت داده را غيرمسلمان اعم از ذمى و معاهد

 مخـالف مسـتظهر كـرده اسـت صاحب ريـاض ايـن قـول را بـه فقـدان همچنين،. )409ص

  .)566ص :16ق، ج1418، طباطبايى(

 ناشى از مباشرت را موجـب ضـمان كفـاره گفتنى است غالب فقيهان صرفاً قتل عمدِ 

ب مسـب  ۀعنوان قاتل بـر مباشـر و برائـت ذمـ صدق اين حكمْ علت  ازنظر آنان،. اند دانسته

 :4، جق1408، محقق حلـى، 681ص :2ق، ج1417آبى، فاضل ؛ 326-325ص :5، جق1407شيخ طوسى، ( است

 :15ق، ج1413؛ شــهيد ثــانى، 528ص :4ق، ج1404، فاضــل مقــداد؛ 713ص :3ق، ج1413، حلــى ؛ علامــه270ص

انحصار قتـل ناشـى  بهصاحب رياض  ،حال بااين .)408ص :43ق، ج1404، صاحب جـواهر ؛503ص

و قتل ناشى از تسبيب را نيز مشـمول ثبـوت ا. استاز مباشرت در اين حكم اشكال كرده 

اين حكم را به قتل مباشـری  نيز محقق خوئى. )564ص :16ق، ج1418، طباطبايى(داند  كفاره مى

  .)135ص: 2، جق1410خوئى، (ده است و بعضى موارد تسبيب بار كر

                                                            
چهــار روايــت وجــود دارد كــه  ،در ايــن بــاب. از ابــواب كفــارات 28بــاب : 22جق، 1409حــر عــاملى،  :ك.ر .1

 .در اين بحث قرار گرفته است نهايمورداستناد فق
. استشيعه در وجوب كفاره به قتل عمد دانسته  نلمااقول شافعى، مالك و زهری را موافق فتوای ع مرحوم شيخ .2

  .)322ص: 5، جق1407شيخ طوسى، : ك.ر(و ثوری و ابوحنيفه را مخالف اين حكم معرفى كرده است ا
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  اسقاط يا عدم اسقاط كفاره با قصاص قاتل يا فوت وی. 4

توجه است، اسقاط يا عـدم وردم بالابيش از مسائل  كفارۀ قتل عمد ۀيندر زمی كه ا لهئمس

دو قول وجود  مسئلهدر اين . اسقاط كفاره در صورت قصاص يا مرگ طبيعى قاتل است

  :دارد

  )قول مشهور( قول نخست. 1-4

او  ۀصورت فوت قاتل، كفـاره نيـز از عهـدمعتقدند در  فقيهاناتفاق  به مشهور بلكه قريب

شـده منابع ذكر :ك.ر( نبايد كفاره از مال او خارج شود معتقدند كه آنان .شود ساقط مى

بسا ايشان قائل هستند كـه  چه). برده شدم در ثبوت كفاره برای قتل عمد كه قبل از اين نا

بلكـه  ؛با فوت وی از امـوال او خـارج شـود گيرد تا   كفاره به اموال قاتل تعلق نمىاصولاً 

 ز بين رفتنش، تكليف هم منتفى استعبادتى است كه به خود وی تعلق داشته است و با ا

  . )344ص :ق1428تبريزی، . ك.ر(

  )مشهورقول غير( قول دوم. 2-4

يـاد » قيـل«، بـا لفـظ اسـقاط كفـاره يعنـى ،ی مشهور، از فتواقول نخست در مقابل برخى

كفاره از امـوال وی خـارج  بايد به اين نظر گرايش دارند كه با فوت قاتل، آنان. ندا كرده

پـس از نقـل قـول شـيخ از  ،مسالکدر نيز شهيد ثانى . )713ص :3ق، ج1413، حلى علامه( شود

 ز امـوال قاتـلِ ب اخـراج كفـاره امبنى بر عدم وجو )247ص :7، جق1387شيخ طوسى، ( مبسوط

 :15ق، ج1413شـهيد ثـانى، ( كـرده و بـا آن مخالفـت ورزيـده اسـت شده، بر آن اشـكال فوت

   :است گونه نقل كرده را اينوی كلام شيخ . )506ص

پـس  ؛گناهى است كـه قاتـل مرتكـب شـده اسـت )پوشاندن(ير كفاره برای تكف

ا كرده است اد] تكليف خود را و[هرگاه خود را تسليم كند و قصاص شود، حق 

روايـت شـده اسـت كـه  نيـز 9راز پيـامب. و همين برای كفاره وی كافى اسـت

خراج كفاره از اموال قاتل قصاص نشود، ا اگربنابراين . »رةالقتل كفا«: اند فرموده
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مانند زمانى كه بميرد ،وی واجب است
1
   .و ديه گرفته شوديا بخشيده شود يا از ا 

در ) محقـق حلـى(كردن قـول مصـنف  ل را با ضميمهدلايل رد اين قو آنگاه شهيد ثانى

، بـا دوم ؛سـبب كفـاره اسـت لْ يعنى قتـ» رةالقتل كفا« ،نخست: شمارد گونه برمى اين شرایع

شود و هرگاه شك شود كـه آيـا بـا قصـاص  ايجاد مى) مسبب(كفاره ) سبب(ارتكاب قتل 

اصل بر عـدم  ونچ ؛دبايد آن را استصحاب كر ،شود يا خير منتفى مى) كفاره(قاتل، مسبب 

االلهّٰ است كـه بـه امـوال تعلـق گرفتـه و واجـب  ، كفاره از حقوقسوم ؛مسقط و اسقاط است

در ادامه، عدم سقوط كفاره با فـوت قاتـل ثانى شهيد  .شود شده است و با مرگ ساقط نمى

دانـد و  مـى خـلافو اين حكم را مـذهب شـيخ در ا .دانسته و بدان فتوا داده است »اظهر«را 

  . )507ص :15ق، ج1413، ثانىشهيد (كند  د وی را اجماع فرقه و اخبار ايشان معرفى مىمستن

از  ، مـراد»القتل كفـارة«ود ش وقتى گفته مى :بايد گفت ثانىدر تقريب استدلال شهيد 

رو  دست قاتل ارتكاب يافتـه اسـت نـه قصـاص وی؛ از ايـن قتل در اينجا قتلى است كه به

. شـد بسـا سـخن مرحـوم شـيخ موردقبـول واقـع مى ، چه»رةالقصاص كفا«: فرمود اگر مى

بـا ارتكـاب قتـل، «كه شهيد فرموده است، معنای روايت اين اسـت كـه  بنابراين، همچنان

بـودنِ كفـارات مـالى نيـز امـری بـديهى  االلهّٰ  از حقوق. »شود كفاره بر عهدۀ قاتل مستقر مى

ان و گرسنگان و برهنگان است، چون همۀ آثار آن جنبۀ عمومى و اجتماعى دارد و بندگ

  .گردد مىانان بازفارات به اجتماع مسلمتعبير بهتر، نفع اين ك برند؛ به از آن بهره مى

ذكـر كـرده اسـت،  مبسـوطای كـه شـيخ در  مرحوم صاحب جواهر نيز افزون بر ادلـه

بـاوجود  2.آورد عنوان دليل برای اسقاط كفاره با قصاص قاتل مى روايت ديگری را نيز به

                                                            
رحـوم شـيخ ميـان قول، م قول شهيد از شيخ وجود دارد اين است كـه طبـق ايـن نقـل ظريفى كه در اين نقل ۀنكت .1

بدين بيان كه طبق حالت نخست، يعنى قصـاص،  ؛طور طبيعى تفاوت قائل شده است قصاص قاتل و فوت وی به

شـود كـه  مى یيـادآور. شود شود، اما در حالت دوم، يعنى مرگ طبيعى، كفاره ساقط نمى كفاره از او ساقط مى

 ).247ص: 7، جق1387شيخ طوسى، : ك.ر(ت اين مقاله چنين تفصيلى را در كلام مرحوم شيخ نياف ۀنويسند
فعليه أن يمكنّ نفسه من أوليائه  كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمداً «: فى خبر عبد االلهّٰ بن سنان 7قال الصادق .2

 على ترك العود، و إن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة على ما كان منه عازماً  فإن قتلوه فقد أدی ما عليه إذا كان نادماً 

و أن يندم على ما كان منه و يعزم علـى تـرك العـود و يسـتغفر االلهّٰ  و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً 

 ).2ح ، 399-398ص: 22، جق1409عاملى،  حر( »ما بقى تعالى أبداً 
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يـا (اين قول را در نظر خود اقوی دانسته است كـه بـا قصـاص قاتـل صاحب جواهر  اين،

ای هماننـد  اسـتدلال بـه ادلـهاو نظر خود را با . كفاره از وی ساقط نخواهد شد) فوت وی

كـه وی ــ  تحریـرو  مختلـفو با يـادآوری قـول علامـه در  مسالکدر  ثانىدلايل شهيد 

 خلافو با استناد به فتوای شيخ در  است ـ دانستهوجوب كفاره را در اين حالت نيز قوی 

. )412ص: 43ق، ج1404، صـاحب جـواهر( كند توجيه مى سرانجام با تكيه بر اصل و اطلاق ادله و

پيـروان قـول  ۀصاحب جـواهر در جرگـ ادلۀ ای شبيه برخى معاصران نيز با تمسك به ادله

ك بـه اصـل برائـت، در برابـر تمسـكـه كنـد  تأكيد مـى يكى از آنان. اند دوم قرار گرفته

معنى است و ظاهر خطابات در كفارات، گرچه حكمـى تكليفـى  اطلاقات و عمومات بى

 قاتـل بـا مـرگ پس ؛است، آميخته به حكم وضعى است و موجب ضمان در اموال است

با فـرض عـدم از معاصران، ديگر  يكى. )366-365ص: 29ق، ج1413سبزواری، (شود  ساقط نمى

، ثبـوت كفـاره را )2، ح399-398ص: 22ق، ج1409حـر عـاملى، (بن سـنان  دااللهّٰ حجيت روايت عبـ

فاضـل ( يد كفاره از مال قاتـل پرداخـت شـودالقولين دانسته و مقرر كرده است كه با أوجه

  .)443ص :ق1418لنكرانى، 

تأييـد موافقـان اسـت و گويـا موردنهفتـه  يد ثـانىهۀ مهم و دقيقى كه در سخن شنكت

» ديـن«كفـارۀ قتـل را آن است كه وی يكـى از ابعـاد مـاهيتى  ر گرفته،ی وی نيز قرافتوا

و حتى پس از مرگ او بايد از اموالش اسـتيفا  است داند؛ دينى كه بر قاتل مستقر شده مى

  .شود

پـس از مـرگ  كفارۀ قتل عمـد مندی حكومت اسلامى در اخذ وظيفهدلايل . 5

  قاتل از نظرگاه فقه حكومتى

ذشت، مروری اجمالى بود از دو قول مطرح در فقه كيفری اسـلام كنون از نظر گآنچه تا

پـس از آنكـه  .، پس از قصاص يا فـوت قاتـلكفارۀ قتل عمدثبوت يا عدم ثبوت  بارۀدر

ى تتر دانسته شد، از نظرگاه فقه حكـوم القولين موافق با ادله و اقوی قول دوم و غيرمشهور

رض فـ پـيش. شـود مىموضوع نگريسته  به) ط و روشى اجتهادیاستنبا های شيوه يكى از(

كـه  طـوری ؛ بـهاجرای آن در زمان استقرار حكومت اسلامى اسـت اجرای احكام شرعى
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كـه در رأس آن حـاكم اجرا شود  ای اسلامى رود احكام شرعى در بستر جامعۀ انتظار مى

 . )10ص: 1390فر،  و ضيائى 160ص: 1394ك ايزدهى، .ر(اسلامى قرار دارد 
كفـارۀ و صـرف  دريافـتمندی حكومت اسلامى بـه  ائه برای اثبات وظيفهار ۀ قابلادل

  :كرد به شرح زير استي، در اين روقتل

  يكى از امور حسبيه ،كفاره. 1-5

ا برای رديگری  ماهيت توان اين بحث مى ۀدر ادام .شدماهيت كفاره بررسى  ،قبل از اين

 مرحــوم. مــالى اســتكفــارات  »بــودن امــور حســبيهجــزء «نظــر گرفــت و آن كفــاره در

وانـد كفـارات را ت حـاكم شـرع مـى«: كنـد مقرر مى بارهدر اين عبدالاعلى سبزواری سيد

تـر اخـذ و  تعبير دقيـق يا به[كفارات  وندر مصالح فقيران مصرف كند، چرا  آنهاو  بگيرد

سـبزواری، (» ای اسـت كـه بـر آن ولايـت دارد از امور حسـبيه] مصرف آنها در موارد خود

كفـارات  ۀبيان ايشان عام است و هم شود، طور كه ملاحظه مى همان. )366ص :22ق، ج1413

را از  »ای هـر نـوع كفـاره«توانـد  حـاكم شـرع مـى ،وی ۀانگاراساس بر .گيرد مى را دربر

نقد خواهد  انگاری اين مطلق در ادامه،( و در مورد خودش صرف كند بگيردصاحب آن 

صـرف كفـارات در مصـالح فقيـران است كه متوجه در اين سخن آن  ۀشايست ۀنكت). شد

روسـت كـه حـاكم  از ايـن ؛ده استسوی حاكم شرع، به كفارات شأنيت حِسبى بخشياز

بر وضوح مطلب خواهد  تبيين مفهوم امور حسبيه. يام كندآن ق ۀبه اقام شرع موظف است

  .افزود

  مفهوم امور حسبيه و عدم امكان تعطيل آن. 2-1-5

اثيـر در بيـان  ابـن. )41ص :2، جق1416طريحـى، ( جـر و پـاداش اسـتی اامعن ر لغت بهحسبه د

  : ويسدن مفهوم حسبه مى

مبـادرت بـه  يعنـىاحتساب . احتساب مثل عده از اعتداد است مادۀحسبه اسم از 

صبر و تسليم در  ۀوسيل طلب و تحصيل اجر و ثواب، به اعمال نيك و صالح برای

هـا و اقـدام بـه انجـام آنهـا بـر  وكـاریانواع نيك ۀوسيل يا بهمقابل كارهای سخت 
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دست آوردن ثوابى كه برای آن تعيين شـده اسـت  هبرای ب ،وجهى كه مقرر شده

  . )382ص :1تا، ج ، بىاثير ابن( رود و اميد بدان مى

 رو، از ايـن ؛اسـتلغـوی  ىاصطلاحى باشد، تعريفـ ىاين تعريف بيش از اينكه تعريف

از نگـاه فقـه  1امـام خمينـى مـثلاً . انـد ت كـردهدانشيان فقه به تعريف شـرعى آن مبـادر

  : ونه بيان كرده استگ ى و ولايت فقيه، امور حسبيه و حكم آن را اينتحكوم

دانيم شارع مقدس راضى به تـرك و اهمـال آن  امور حسبيه اموری است كه مى

اما اگر ثابت شـود كـه بـه  ؛اگر اين امور متولى خاصى دارد، بحثى نيست. نيست

بـا  .اوليه برای فقيـه هـم ثابـت اسـت ۀمعصوم بستگى دارد، به استناد ادلنظر امام 

اگـر  )بـرای ولـى فقيـه شتـبع اثبات آن برای امام معصوم و بـه(نظر از آن  صرف

نظر فقيه عادل يا شـخص  به ،احتمال داده شود كه اجرای امور حسبيه دَوَران دارد

فقيـهِ  يعنـى هن اخذ شود كـمتيقّ ثقه، لازم است به قدر يا شخص] غير فقيه[عادل 

امـام خمينـى، ( بايد به نظر هردو باشد امر دائر بين متباينين است،هم اگر  ؛ثقه عادلِ 

  .)665ص: 2، جق1421

 ؛ابتلا و نيـاز مـردم اسـتد كـه مـوردِ دانـ  محقق ديگری امور حسـبيه را تكـاليفى مـى

. گيرنـد سختى قرار مـىكه اگر كسى به انجام اين امور نپردازد، مردم در فشار و  طوری به

 :ق1420، )رضـا( صـدر(وی هدف از قيام به آنها و تصدی آن را تقرّب به خدا دانسـته اسـت 

طلبد و از اين  مجال خود را مى ،فقيه بر امور حسبيه و مصاديق آن بحث از ولايت. )64ص

خـوئى،  :ك.ر(ود شـ آن بـه جـای خـود واگـذار مـى ۀمطالعـ مقاله خروج موضوعى دارد و

يد آ مىاز تعريف امور حسبى بر. )710-708ص :ق1425موسوی خلخـالى،  ؛361-360ص :1، جق1418

و شـارع  شـوند مـىاز امور حسـبيه تلقـى  ،دنالمنفعه دار عمومى و عام ۀكه اموری كه جنب

از  رف دارد،صِـ مخلـوقىِ و خـالق ۀعبادات و آنچه رابط .ى به ترك آن نيستمقدس راض

مفهوم فقهـى امـور حسـبيه را چنـين دانسـته نيز صدر  ممرحو .اين امور خارج است ۀزمر

 :9، جق1420صدر، ( ناسدش رسميت مى بهرا در اين امور عمومى فقيه  و ولايت داشتنا .است

  . )83ص
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شـده از كفـاره و ماهيـت آن و مصـاديق امـور  هئـبه تعريف ارا بر اين اساس و باتوجه

عمـومى و  ۀه دارای جنبـآن بخـش از كفـارات كـ اخـذ :ودشـ روشـن مـىچنين حسبيه، 

ای كـه اهمـال و  گونـه بـه( گيرنـد قـرار مـىو در راستای مصالح اجتمـاعى  اند لمنفعها عام

در  شـوند؛ مـىاز امـور حسـبيه شـمرده  )رضايت شـارع نيسـتموردِ  هاانگاری در آن سهل

الشـرايط،  فقيه جـامع ر رأس آن امام معصوم باشد يا ولىحكومت اسلامى، خواه دنتيجه، 

بـا مـروری بـر خصـال . قيام كنـد هادر صورت وجود مقتضى و عدم مانع به انجام آن بايد

كفارات، مشخص خواهد شد كه كفارات مالى اعـم از آنكـه ماهيـت عقـوبتى داشـته يـا 

خصـال  در مقابـل،. دنشـو و از امور حسبيه تلقى مـى اند د، دارای اين اوصافننداشته باش

از شــمول ايــن امــور  ،دنــمولايى داربــدوعمخلــوقى و و خــالق ۀكــه جنبــ ،عبــادی محــض

تـر از نظـر  كه پـيش(توان اطلاق سخن مرحوم سبزواری را  نمى ،به اين ترتيب. اند خارج

كـلام ايشـان بـه كفـاراتى كـه مگر آنكه گفته شود  ؛در اين خصوص پذيرفت) گذشت

را انصراف دارد و مابقى كفـارات ) یكفارۀ قتل عمدمانند (عقوبت و مؤاخذه دارد  ۀجنب

  .شود شامل نمى

   :توجه است خورِ در پايان اين فراز در سه نكته

 شان آوردن حساب بهكه  ندايى برخورداره نخست آنكه كفارات مالى از ويژگى ۀنكت

حمايـت از محرومـان،  .نـدك امور حسبيه را بيش از آنچه بيـان شـد تقويـت مـى ۀدر زمر

پرواضح است كه . اين اوصاف استبودن از برِّوتقوا  براساسبودن و ) امر نيك(معروف 

هر آنچه را كه از اين اوصـاف بهـره داشـته باشـد،  ،امور حسبيه با معنای وسيعى كه دارد

آنهـا  اجـرایپيشگيری و تمهيدات از تعطيل آنها  بايدسلامى حاكم ا پس. ودش شامل مى

  . را فراهم كند

ى آن اسـت كـه ، مقتضـداشـتن كفـارات مـالى عمومىۀدوم اينكه اذعان به جنبـ ۀنكت

اره هر نحو، مقدم بر منافع شخصى مؤدی يا مرتكـب عمـل مسـتوجب كفـ  استيفای آن به

منـافع  ۀپرواضح است كه رابط .استتقدّم اهم بر مهم  عقلىِ  ۀاين امر مبتنى بر قاعد. باشد

 :1381 ؛ سبحانى،245ص :1372جوادی آملى، : ك.ر(اهم و مهم است  ۀعمومى با منافع فردی، رابط

  .)73ص :تا شوكانى، بى ؛423ص
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تواند تحت ولايت و  پايانى آنكه آن دسته از كفارات مالى را دولت اسلامى مى ۀنكت

 ،شـده باشـد برای دولت عيان و اثبـات شان صاحب ۀخود درآورد كه اشتغال ذم مديريت

ری خـوا روزه ۀيـا كفـار شخص است بودنِ  كفارۀ قتل عمد كه متعاقب اثبات قاتلهمانند 

شـود يـا كفـاراتى  خواری ثابت مى آن متعاقب اثبات جرم روزه ۀعمدی كه كفار علنى و

  .)ايلاء ۀمثل كفار( ودش كه متعاقب اعلام جرم، بر دادگاه آشكار مى

سـقوط آن بـا فـوت يـا قصـاص قاتـل،  و عـدم نخست، كفارۀ قتل: يد گفتبا اكنون

ــت ــرعى ثاب ــم ش ــده حك ــت؛ دوم، ش ــراز  ای اس ــبهاح ــال حس ــارات م ــودن كف ــا از  ىب ي

نشـان خاطر رو، ازاين. استمبرهن  بودن اخذ و مصرف آن در موارد مشخص امورحسبى

محـدود بـه  اسـت،د كه امر به تصدی امور حسبيه از سوی حـاكم اسـلامى مطلـق شو مى

 آن رادر صورت اسـتنكاف ورثـه، شرايط خاصى نيست و بر حاكم متمكن واجب است 

و  ،يـا مـرده باشـد كنـد كـه قاتـل زنـده ، فرق نمىدر مورد قتل عمد در نتيجه،. اقامه كند

 ، حـاكم اسـلامى بايـددر هـر صـورت ؛يا مرگ طبيعـى باشد مرگ وی ناشى از قصاص

  .استخراج كند شيا از اموال بگيردكفاره را از وی 

بخشـى از فقـر  منبعى از منابع مالى دولت اسلامى و عاملى برای رفعِ  ،كفارات. 3-5

  در اجتماع

شـد مبنـى بـر ای از ايشـان نقـل  ، نكتهثانىكلام مرحوم شيخ توسط شهيد  تر در نقد پيش

ق، 1413، ثـانىشـهيد ( ودشـ است و با مرگ قاتـل سـاقط نمـى »االلهّٰ  حق« كفارۀ قتل عمدكه اين

  . مستقل مورد توجه قرار گيردطور  اين مجال شايسته است اين كلام بهدر . )507ص :15ج

اسلامى يا حكومت اسـلامى بـه اقـداماتى  ۀمعدر متون فقهى شيعه و سنى، رهبری جا

رسيدگى به  مهم اجتماعى شامل ۀسه وظيف اقدامات، آن ۀاز جمل. چند موظف شده است

ات و اخـذ صـدقات و آوری مالي و جمع ،حدود و كيفرهای شرعى ۀتمندان، اقامامور مس

ايف ن وظـابرخـى محققـ. )41ص :ق1414فـرّاء،  ابن( شده در شـرع اسـت ساير وجوه مشخص

بری از منـابع مـالى را بـرای  و بهره اند اقتصادی دولت اسلامى را شمارش و بررسى كرده

يكى از انديشـمندان فقـه  .)74-66ص :ق1413المصری، ( اند يفای اين وظايف ضروری دانستها
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ی حكومـت برا پانزده وظيفه سياسى شيعه با بررسى اجمالى آيات قرآن كريم و روايات،

 :3، ج1376منتظـری، ( از آن جملـه اسـت بـالا نيـز ۀانگ امور سه ؛است اسلامى شمارش كرده

اعى، تـأمين و تضـمين امنيـت عمـومى دسـتاورد ايـن تمرفع فقر، ايجاد عدالت اج .)62ص

چهلـم  ۀدر خطبـ 7اسـت از كـلام اميـر مؤمنـان علـى سـه انعكاسـى ايـن. انه استگ سه

دانسـتند و در  قط از آنِ خدا مىدر پاسخ به خوارجى كه حكومت را ف ايشان. البلاغه نهج

  : دنفرماي مى )نفى آنارشيسمطبيعتاً و (بيان ضرورت وجود حاكم 

ار خـود كومت، به كح يۀا مؤمنان در سات ازمندنديا بد ني كين یمردم به زمامدار

 .ننـدك ىومت زنـدگكد شوند، و مردم در استقرار حمن هافران هم بهركمشغول و 

دشـمنان  بـا ،آن كمـكگـردد و بـه  ىم یآور المال جمع تيب ،ومتكح ۀليوس به

رومنـدان گرفتـه يفان از نيعضـ وامـان و حـق مـناهـا  جـاده. ردكـتوان مبـارزه  ىم

البلاغـه،  نهج( ... باشـند ىدر امان م ارانكبد اران در رفاه و از دستِ كويكن ؛شود ىم

  .)40خطبه 

 مى دولـت، مسـتلزمِ طبيعى است كه ايفای اين وظايف اساسى و سـاير تكـاليف عمـو

رای اين منظور نـام در فقه سياسى اسلام از منابع متعددی ب. داشتن منابع مالى مكفى است

پـس از شـمارش منـابع متعـدد مـالى دولـت اسـلامى،  ،يكى از محققـان .برده شده است

 و خطا و تخلف از نذر، عهد، سوگند و احكام شرعى كفارۀ قتل عمدمثل  مالىكفارات 

برای حكومت جايز است كـه امـر «: گويد مى ز اين منابع دانسته و پس از آننيز يكى ا را

مـو در جـايى ه. )909ص :ق1424، ىسـبحان(» جای صاحب كفاره بر عهده گيرد كفارات را به

 گناه و تجاوز و تخلـف دچارِ  آثار جرم از ضمير مسلمانِ  ۀكنند ديگر كفارات را برطرف

 مت اسلامى جايز است از طرف صاحب كفاره،بر حكو است كه برشمرده و مقرر داشته

  .)697ص :1370، همو( به انجام خصال كفاره مباشرت كند

 :1386رجـائى، (يكـى از منـابع مـالى حكومـت اسـلامى  تكفـارا صاد اسلامى نيزدر اقت

 ديـدِ از. اسـت )70ص :1381ميرمعـزی، (و يكى از ابزارهای تحقـق عـدالت در جامعـه  )274ص

آثار دارای  همصاد اسلامى، خصوصيت كفارات مالى اين است كه برخى نويسندگان اقت

  :كند و هم پيشگيری مى گناه دوبارۀتكاب از ار و استاخلاقى و تربيتى 
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ايمـان  ۀخشد؛ زيرا رابطب بهبود مى صورت غيرمستقيم توزيع ثروت و درآمد را به

تقـوای چـه افـراد جامعـه از ايمـان و هر. و عدالت در توزيع، مثبـت اسـت و تقوا

های  انفاق] بلكه[شود،  تنها حقوق افراد كمتر تضييع مى بالاتر برخوردار باشند، نه

تـر صـورت  عادلانه توزيعْ  ،واجب و مستحب بيشتر و بهتر انجام پذيرفته، درنتيجه

  .)275ص :1386رجائى، ( ذيردپ مى

ُ  اساس آنچه تاكنون در اين نوشتار بيان شد، مىبر تمـاعى عـد اجتـوان اثـر مهمـى در ب

در  »هـای حكومـت اسـلامى بخشـى از هزينـه« تـأمين مـالىِ : برای اين عبادت تصور كرد

حكمت موجـود در ورای ايـن دسـته از  ،ترديد بى. ع فقر و گرسنگى و برهنگىجهت رف

شـدن مظـاهر  احكام شرعى و واجبات مالى از قبيل خمس و زكات و كفـارات، برطـرف

، چنانچه اين واجبات عملى شود، فقـر ندهگارناذعان  به ،كه یا گونه فقر از جامعه است؛ به

د تـا منـابع مـالى بر اين اساس، بايد تدابيری انديشيده شو. از جامعه رخت برخواهد بست

در مـواردی كـه ميـان  بنـابراين،. حداكثری تأمين و استيفا شـود طور حكومت اسلامى به

نـافع عمـومى مقـدم منافع خصوصى و عمومى تزاحمى در اين جهت پـيش آيـد، بايـد م

  . شود

  یكفارۀ قتل عمدبررسى امكان دريافت قيمت نقدی خصال . 6

از  :ترين خصال مالى كفارات عبارت اسـت كه در ابتدای اين مقاله بيان شد، مهم همچنان

اكنون جای . دكنادا جمعاً را قاتل در قتل عمد بايد اين خصال  .عتق رقبه، اطعام و اكساء

به بيـان اين خصال وجود دارد يا خير؟  ۀسوقين پرداخت قيمت اين پرسش است كه امكا

قاتـل عمـد خـودِ اگر مؤدی كفاره اعم از قاتل عمدی يا غيـر او، و اعـم از آنكـه  ديگر،

و در مـوارد  ودص يا فوت او از اموال او خارج شبخواهد كفاره را ادا كند يا پس از قصا

شده را بپردازد يا بايد عـين  خصال گفتهمبالغ و قيمت  دتوان خود به مصرف برسد، آيا مى

   ؟به مستمند داده شود عتق صورت گيرد و عين خوراك و پوشاك

در مبحـث كفـارات، سـخن از  فقيهـانبا بررسى متون فقهى روشن خواهـد شـد كـه 

. نـدا دهكـربررسـى قـرار ن ـ ودر گونه كـه انتظـار مـى آنـ كفارات را  ۀإجزاء قيمت سوقي
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اين موضوع را از نظـر دور بحث اموال متعلق زكات و زكات فطره  در فقيهان ،حال بااين

جـزی و مسـقط تكليـف نظر را مُ ردجـنس مـو ۀپرداخـت قيمـت سـوقيآنـان  .انـد نداشته

از دانشيان  يكىالبته . )177ص :ق1409، حلى فهد ابن ؛526ص :15ق، ج1404، صاحب جواهر(ند ا دانسته

مقدور نباشد، ) مثل شتر(كه دسترسى به عين  آيا زمانى«معاصر در پاسخ به اين سؤال كه 

اگر مطمئن «: است   پاسخ داده »محرمات احرام را نقداً پرداخت كرد؟ ۀتوان پول كفار مى

 :8تـا، ج حسـينى شـيرازی، بى(» ند، جايز استك مى] شتر[باشد كه فقير پول را صرف خريد آن 

 ؛دانـد عـام و اكسـاء روا نمـىنيز اصولاً پرداخت غير جنس را در اط 1امام خمينى .)13ص

 دهد اطمينان باشد و او را در خريد طعام يا لباس، وكيل خويش قرارمگر آنكه فقير موردِ 

  .)كفاراتاز كتاب  20، مسئله 125ص :2تا، ج خمينى، بىامام (

قيمـت سـوقيه  :، معتقدنـدشرایعپيروی از محقق در  به ،برخى ديگر مانند صاحب جواهر

شخص به پرداخت جنس مشغول شده اسـت و قيمـت آن موجـب  ۀذم ونجزی نيست چمُ 

 تشبيه و دانند، به عامه كسانى را كه قيمت كفاره را مكفى مى اين افرادْ . شود برائت ذمه نمى

البته اين گروه برای قـول  .)291ص :33ق، ج1404، صاحب جـواهر(اند  متهم به قياس با زكات كرده

 تنهايى تـوانِ  روشن اسـت كـه ايـن دليـل بـه .اند هخود دليلى جز آنچه گفته شد، ذكر نكرد

چه اينكه در لسان آيات و روايات مربوط به كفارات، سخن  ؛مقابله با قول مخالف را ندارد

ايـن امـر  .ميان نيامده و صرفاً به اطعام و اكساء فرمان داده شده است از جنس غذا و لباس به

  .شود ، محقق مىارۀ خريد آندرب مستمند ۀگيرند بهبا پرداخت وجه و اطمينان 

صورت جنس باشـد  ن است كه بايد بهاصل در خصال اطعام و اكساء آ ،حاصل آنكه

در اين مهـم  .را با آن سير كند يا بپوشاند طور مستقيم به مستحق داده شود تا خودش و به

كند كه مؤدی شخصاً آذوقه يا پوشاك را به فرد مسـتحق بدهـد يـا آنكـه او را  فرق نمى

و  نـدك) اسـت كـار بـرده به 1تعبيری كه امام خمينى به( لی خريدن غذا و لباس وكيبرا

هـم ) يـا دولـت اسـلامى(تـوان گفـت ورثـه  بر اين اساس مى. مبلغ كفاره را به وی بدهد

در صـورت فـوت همچنين،  نند؛اخذ ك )قاتل(كفاره را از مكلف  سوقيۀقيمت توانند  مى

در مصـرف  طـرف اويـا از وكالـت و به سازندخارج  از اموالشقيمت آن را توانند  مىاو 

  .كنندتغذيه و پوشاك مستمندان صرف  يعنى شرعى آن
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  گيری نتيجه

  :شود اساس آنچه در اين مقاله از نظر گذشت، نتايج زير حاصل مىبر

افزون بر قتل خطايى، بر قتل عمدی نيـز كفـاره  )نخستازمنظر فقه كيفری اسلام، . 1

كفـاره از  ،قول اقوی آن است كه با فوت يـا قصـاص قاتـل )دوم ؛ودش مترتبّ مى

آن اسـت  اسـت، فقيهانكه قول مشهور  در مقابل، قول ديگر ؛شود وی ساقط نمى

زمانى كه قاتـل قصـاص شـده  ويژه به ؛شود كه با فقدان قاتل، كفاره هم منتفى مى

 .باشد
م ئدر جـرا ديـده،  ، افزون بر سياست حمايتى شرع از بـزهحكومتىفقه  نظرگاهِ ازاما . 2

حمايـت و صـيانت از هـايى ماننـد  مؤلفـهجمله قتل عمـد، از مالى ۀمستوجب كفار

منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمين عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگـى 

 اصـولاً كفـارات پـيش از اينكـه ،بر اين اسـاس. از اهميت بسزايى برخوردار است

 انـد عقوبـت) كفارۀ قتل عمدمثل (اهى د، گنعبادت محض و تكليف شخصى باش

بـا قصـاص يـا فـوت قاتـل ؛ پـس دنشـو االلهّٰ يا حقوق عمومى تلقـى مـى و از حقوق

را از اموال  و حق عمومى يندند اين ا او مكلف ۀورث در نتيجه، .يستنداسقاط ن قابل

 . مصرفش خرج كنند نيابت از او در مواردِ  و به سازنداو خارج 
توانـد از  امتناع ورثه از اقدام به اين امر، حاكم اسلامى مىبديهى است در صورت . 3

احتسـاب كفـارات . بزنـدباب وجوب اقامه و تولى امور حسبيه دست به ايـن كـار 

عنوان يكـى از منـابع مـالى دولـت  به( دنعقوبتى دار ۀكفاراتى كه جنب ويژه بهمالى 

كردن و نـدبه قانونماهتمام دولت اسلامى . اين مهم است ۀكنند نيز توجيه )اسلامى

 . جامعه بزدايد ۀبخشى از فقر و گرسنگى را از چهر تواند اخذ اين كفارات مى
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  كتابنامه 

 قرآن كريم .1
 نهج البلاغه، ترجمۀ محمد دشتى .2
، 1ج، یجلـد پنج، ث و الأثـریب الحـدیغر یة فیالنها ،)تا بى( )یمحمد جزر بن كمبار(ر ياث ابن .3

 .انيلياسماع ىمؤسسه مطبوعات: قم ،1چ
ــادر ابن .4 ــ احمد منصــوربن محمدبن(س ي ــلتحر یالســرائر الحــاو ،)ق1410( )ىحل ــاوی ، یر الفت

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام :قم ،2، چ3ج، یجلد سه
، الأصـول و الفـروع یعلمـ یة النـزوع إلـیـغن، )ق1417( )ىنيحس ىعل حمزةبن( ىزهره حلب ابن .5

  .7مؤسسه امام صادق :قم ،1، چیجلد كي

مركـز  :قـم ،2، چعبدالسـلام محمـد :، تحقيـقمقاییس اللغـة ترتیب ،)1390(فارس، احمد  ابن .6

  .دراسات الحوزة و الجامعة

 .دارالفكر :، بيروتحکام السلطانیةالأ، )ق1414() حسين ابويعلى محمدبن(اء فرّ  ابن .7
شرح المختصر  یذب البارع فالمه، )ق1407( )یمحمد اسد ن احمدبنيالد جمال(حلى  فهد ابن .8

  .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام ،1، چ5ج، یجلد پنج ،النافع

ـــ  .9 ــدلإ(الرســائل العشــر ، )ق1409(ـــــــــــــــــ ــن فه ــد يك، )ب ــم ،1، چیجل ــارات : ق انتش

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آك
، یجلـد يك، )ینـیالإمام الخم یمع حواش(النجاة  لةیوس، )ق1422(دابوالحسن ي، سىاصفهان .10

 .1ىنيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ :قم ،1چ
، سال دوازدهـم، فصلنامه حقوق اسلامی، »ماهيت فقه سياسى«، )1394(ايزدهى، سيدسجاد  .11

 .177-153، ص44ش 
 امکــأح یالحــدائق الناضــرة فــ، )ق1405(م يابراه احمدبن بن وســفي، )عصــفور آل( ىبحرانــ .12

ن يوابسته به جامعۀ مدرسـ ىدفتر انتشارات اسلام: قم ،1، چیجلد وپنج بيست، العترة الطاهرة

 .ۀ قميحوزۀ علم
 ،1، چجلـدی ، يكاتیتـاب الـدک ـام کـالأح یح مبانیتنق، )ق1428( ىعل ، جوادبنیزيتبر .13

  .3دةيقة الشهيدار الصد: قم

  .رجاء: تهران ولایت فقیه،، )1372(جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .14
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مؤسسـه  :قـم ،1، چ22ج ،یجلد سـى، عةیوسائل الش، )ق1409(، محمدبن حسن ىر عاملح .15

  .:تيآل الب

دفتـر : جـا بى، 8ج،  اثنـا عشـر رسـالة ـ الأسئلة و الأجوبة، )تا بى(دمحمد ي، سیرازيش ىنيحس .16
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 ،یجلـد پنج، )ینیللإمام الخم(ع یتاب البک ،)ق1421( یااللهّٰ موسو د روحي، س)امام( ىنيخم .17

 .1ىنيم و نشر آثار امام خميمؤسسه تنظ: تهران ،1، چ2ج
 .مؤسسه مطبوعات دارالعلم: قم ،1، چلةیر الوسیتحر، )»الف« تا بى(ــــــــــــــــــ  .18
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، شــرح مختصــر النــافع یفــ کجــامع المــدار ،)ق1405(وســف ي  بــن  داحمدي، ســیخوانســار .20

 .انيليمؤسسه اسماع :قم ،2، چ6و  5ج ،یجلد هفت
نـة يمد نشـر: قـم ،2، چیجلـددو ،نیمنهـاج الصـالح، )ق1410( ی، ابوالقاسم موسـوىخوئ .21

 .العلم
مؤسسـة : قـم ،1، چ1ج ،یجلد وسـه سى، یموسوعة الإمام الخوئ، )ق1418(ــــــــــــــــــ  .22
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 :دمشـق ــ بيروت ،1، چمفردات الفاظ القرآن، )ق1412(محمد   بن  راغب اصفهانى، حسين .23

 . يةدار الشام ـ دار العلم
: قـم ،2، چ2ج ،یجلـددو فقـه القـرآن، ،)ق1405(عبـدااللهّٰ   بـن دين سـعيالد ، قطبیراوند .24

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات 
معجـم موضـوعی آیـات اقتصـادی ، )1386(گـروه اقتصـاد  با همكـاری ؛رجائى، سيدكاظم .25

 . 1انتشارات مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى: قم ،2، چقرآن
فرهنگـى  ـمؤسسه علمى : قم، یجلد ، يكمبانی حکومت اسـلامی، )1370(، جعفر ىسبحان .26

 . 7سيدالشهداء
 .7سسه امام صادقؤم: قم ،نصاف فی مسائل دام فیها الخلافالإ، )1381(ــــــــــــــــــ  .27
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 .7سسه امام صادقؤم
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 . المنار ةمؤسس
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، جلـدی ، يكةیام النبوکو الأحة یالمراسم العلو، )ق1404(ز يعبدالعز ، حمزةبنىلميسلارّ د .30

 . نيمنشورات الحرم: قم ،1چ
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: قـم ،1، چجلـدی يك المقنعـة،، )ق1413( )یبركنعمان ع بن محمد  بن محمد(شيخ مفيد  .38

 . ديخ مفيش ۀهزار ىجهان ۀنگرك
، ح شـرائع الإسـلامشـر یلام فـکـجـواهر ال ،)ق1404( )ىنجفـ محمدحسن(صاحب جواهر  .39

 .ىاء التراث العربيدار إح :روتيب ،7، چ43 و 33 ،15ج، یجلد وسه چهل
انتشـارات : قـم ،1، چجلـدی يك، )للصـدر(د یالاجتهاد و التقل، )ق1420(درضا يصدر، س .40

 . قم هيحوزه علم ىغات اسلاميدفتر تبل
 .عة و النشرضواء للطبادار الأ :بيروت، 9ج، ماوراء الفقه، )ق1420(صدر، سيدمحمد  .41
، سـال چهـارم، مجلـه علـوم سیاسـی، »رويكرد حكـومتى در فقـه«، )1390(فر، سعيد  ضيائى .42

  .31-7، ص53ش

، یجلد شـانزده ،)ثـةیالحد ـط (اض المسـائل یـر، )ق1418(محمـد   بن  ىدعلي، سطباطبايى .43

  .:تيمؤسسه آل الب: قم ،1چ

، یجلـددو، ة السـلفن أئمـیالمؤتلف مـن المختلـف بـ، )ق1410(حسن   بن  ، فضلىطبرس .44

 .ةيمجمع البحوث الإسلام :مشهد ،1، چ2ج
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 . فروشى مرتضوی كتاب: تهران، 2ج، مجمع البحرین، )ق1416(طريحى، فخرالدين  .45
شــرح عبــادات شــرائع  یام فــکــالأح کمــدار، )ق1411( یموســو ىعلــ  بــن ، محمــدىعــامل .46

 .:تيآل الب ةمؤسس :روتيب ،1، چ6ج ،یجلد هشت، الإسلام
معرفـة الحـلال و  یام فـکـقواعـد الأح، )ق1413( )مطهـر  بن  وسفي  بن  سنح( ىعلامه حل .47

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام: قم ،1، چ3ج، الحرام
، شـرح مختصـر النـافع یشف الرموز فک، )ق1417( )ىوسفيطالب  ىاب  بن  حسن( ىفاضل آب .48

 .ۀ قمين حوزۀ علميوابسته به جامعۀ مدرس ىدفتر انتشارات اسلام: قم ،3، چیجلددو
 ــ لةیر الوسـیشرح تحر یعة فیالشرل ي، تفص)ق1418( ی، محمد فاضل موحدىرانكفاضل لن .49

 .:ائمه اطهار ىز فقهكمر: قم ،1، چیجلد يك، اتیالد
ّ  یوريعبدااللهّٰ س  بن مقداد(فاضل مقداد  .50 ، ح الرائـع لمختصـر الشـرائعیالتنقـ، )ق1404( )ىحل

 .1ىنجف ىااللهّٰ مرعش تيتابخانه آكانتشارات : قم ،1، چ4و  3ج، یجلدچهار
ــ .51 ــد ، قطبیدركي ــديال ــن ن محم ــ  ب ــ، )ق1416(ن يحس ــریإصــباح الش ، عةیعة بمصــباح الش

 . 7مؤسسه امام صادق: قم ،1، چجلدی يك
52.  ّ مسـائل الحـلال و  یشـرائع الإسـلام فـ، )ق1408() حسـن  بـن جعفر نيالد نجم( ىمحقق حل

  . انيليمؤسسه اسماع: قم ،2، چ4ج، یجلدچهار، الحرام

ـــ  .53 ــ، )ق1418(ـــــــــــــــــ ــافع ف ــددو، ةیــفقــه الإمام یالمختصــر الن ــم ،6، چ2ج، یجل  :ق

  .ةينيمؤسسة المطبوعات الد

 .دفتر نشر الهادی: قم ،4، چمصطلحات الفقه، )1384(مشكينى، على  .54
 .لقلمدارا :، دمشقیسلامقتصاد الإصول الإأ، )ق1413(المصری، رفيق يونس  .55
االلهّٰ  تدفترآيــ: قــم ،2، چ3ج، مبــانی فقهــی حکومــت اســلامی، )1376(منتظــری، حســينعلى  .56

 .منتظری
: قم ،1، چجلدی ، يكالإسـلام یة فیمکالحا، )ق1425( یدمحمدمهدي، سىخلخال یموسو .57

  .ىاسلام ۀشيمجمع اند

شـر مركـز ن: تهران ،1، چساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، )1381(ميرمعزّی، سيدحسين  .58

 .اسلامى ۀآثار پژوهشگاه فرهنگ و انديش

  


